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 پنجاه و پنج
 علی دشتی
  ٢٠٠٣ -چاپ دوم 

 آلمان/  انتشارات مهر و نشر البرز 
 
 
 

 
چاپ دوم آن   .  ر شد  در تهران منتش    ١٣٥٥در سال   »  پنجاه و پنج  «نخستين چاپ کتاب     

 کلن و نشر البرز در فرانکفورت در اختيار          سال به همت انتشارات مهر در      ٢٦پس از   
 ١٣٥٥محمد عاصمی که در سال            .  دان تاريخ معاصر ايران قرار می گيرد             علاقمن

منتشر کرده بود، مقدمه ای بر چاپ         )  مونيخ(»  کاوه«شريه   را در ن    کتاببخشهايی از   
کتاب سيزده بخش دارد که از نخستين برخورد علی دشتی با رضا                   .  دوم نوشته است   

از نظر محمد رضا شاه پهلوی        »  عدالت اجتماعی «شاه آغاز شده و با تحليل در باره             
 .پايان می گيرد

که تحليلی نو و بی       »   سال ٢٣«دشتی اين کتاب را پس از کتاب جنجالی خود به نام                  
دشتی مزه زندان و تبعيد را در               . نوشته   است  پروا از زندگی و بعثت پيامبر اسلام            

ار پس از پيروزی انقلاب اسلامی نيز دو ب               .  جوانی و دوران رضا شاه چشيده بود             
دستگير شد و به زندان افتاد و هر بار تحت شکنجه قرار گرفت و سرانجام به                                        

) تهران  ( در بيمارستان جم     ١٣٦٠ ديماه    ٢٦او  که در روز         .  بيمارستان منتقل گشت   
 . مرتبا طلب سيانور می کرد تا به زندگی خود پايان دهدهای عمر از نزديکان خود ماه، در آخريندرگذشت

 
 نروزنامه نگار جوا

از همين رو سالهای پر فراز و نشيب و           .   و نزديک به نود سال عمر کرد          خورشيدی به دنيا آمد     ١٢٧٧علی دشتی در    
او که در دوران رضا شاه روزنامه نگاری جوان و پر             .  سرنوشت ساز تاريخ معاصر ايران را از نزديک تجربه کرد           

با نظری بس انتقادی به ملايان  می نگريست و در              شوربود، اگرچه در نجف درس طلبگی خوانده بود، ليکن همواره              
 روح ميهن   .در مبارزه با خرافه پروری آخوندهای جاهل نوشت        با به جان خريدن خطر      را نيز   »   سال ٢٣«واقع کتاب   

دوست و تجدد خواه دشتی او را از آموزشهای آخوندی دور کرد و از وی روزنامه نگاری بی پروا و سياستمداری                                
بر اساس همين گرايش بود که دشتی با        .  به روشنی باز يافت   »  پنجاه و پنج  « اين روح را می توان در        .درستکار ساخت 

» حکومت ملی «وجود مخالفت با سردار سپه، پس از مشاهده برخی اقدامات او که به نظر دشتی در جهت برقراری                          
 شاه باز از در مخالفت با وی در          بود، قلم خويش را در خدمت او به کار گرفت، اگرچه در آخرين سال حکومت رضا                  

  . 1آمد
جوانی از اهل دشتستان که در عراق عرب پرورش يافته و مايه گرفته بود، به تهران می   «:  دشتی خود چنين می نويسد    

در اين هنگام   .  آمد که برای خويش در عدليه يا معارف کاری دست و پا کند و او را با ماجراهای سياست کاری نبود                           
 که متن قرارداد وثوق الدوله در آن درج شده بود به اصفهان رسيد و در شماره های بعد نيز چند مقاله به                 روزنامه رعد 

در مقابل اين ضربت    ...  2قلم سيد ضياء الدين در توجيه و تفسير و تعريف قرارداد و ضرورت انعقاد آن درج شده بود                     
 .»ستچه می توان کرد؟ جز نوشتن چاره ای ني. نمی توان آرام نشست

) ٢(را به رويم گشود و از زندان شماره          )  ٢(شبنامه نويسی درسنگين زندان شماره       «:  اومی نويسدو به زندان می افتد      
روزنامه نويسی، درِ مجلس شورای ملی را        ...   دوباره به زندانم کشانيد     ١٢٩٩سياست در   .  رهسپار تبعيد و غربتم کرد     

 چرا؟ خودش هم نمی      .» زندان قصر افتاده ام     ٨ما به کريدور شماره      به رويم گشود و اينک از کرسی بهارستان مستقي           
آيا برای شما موجب خفت نيست که فرخی يزدی          «:   می نوشت  3!»آقای سردار سپه بخواند   «او فقط می نوشت تا       !  داند

 »از بيم شما به سفارت روس پناه ببرد؟
او شيفته وزير جنگ شد و قلم خود را در . ب کرد پس از مدتی اقدامات وزير جنگ يا رضا شاه آينده توجه دشتی را جل              

به ياد می آورد که سالها بعد وقتی از نخستين سفر فرنگ به ايران بازگشت، با شور                  .  خدمت اقدامات او به کار انداخت     
خوشم نمی آيد اينقدر از       «:  ولی شاه گفت   .  و هيجان می خواست از آنچه در فرنگ ديده بود برای رضا شاه بگويد                       



و با اين هدف در کنار تاسيسات آموزشی و نظامی مانند                     »  بايد ايران را چون فرنگ ساخت          .  عريف کنند  فرنگ ت  
در سال  !  دانشگاه تهران و دانشگاه جنگ به سراغ قراردادها و نفت رفت و از ما بهتران را با خود دشمن ساخت                                  

 .» خط آهن سراسری ايرانستدشتی، اگر مُردم بدان بزرگترين آرزوی من کشيدن«:  به دشتی می گويد١٣٠٤
ايرانيان روحاً و اخلاقاً مجذوب و       «معتقد است که    »  حقيقت تاريخی «سر پرسی لورن،وزير مختار انگليس که به اين           
: در تشريح شخصيت سردار سپه در نامه ای سرّی چنين می نويسد              »  فرمانبردار شخصيتهای نافذ و قدرتمند می شوند       

. بدان معنايی که اين اصطلاح تداول عامه دارد می باشد) Pro British(وافق انگلستان من ادعا نمی کنم مشار اليه م     «
او يک ناسيوناليست است که از سياستمداران تهران فهيم تر بوده و به اندازه آنان زاد و بوم گرايی مبالغه آميز ندارد و                         

او هيچگاه در «: می نويسد »  رضا خان   «وزير مختار انگليس در نامه ای ديگر درباره       .  »اساساً يک وطن پرست است    
برابر شاه و دولت و مجلس و ملاها از هدف خود منحرف نشده و همواره حرف خود را به کرسی نشانده است و                                      

من هيچ شک ندارم که رضاخان مشتاقانه آرزومند           ...  عليرغم مخالفت آنان مملکت را به سوی وحدت سوق می دهد               
قانون و نظم را در سر تا سر کشور برقرار سازد و احترام               .  ی کنونی رهايی بخشد   است که ايران را از خفت و خوار        

رضا خان قادر است که نخست وزير شده و مجلس را تعطيل کند و بمانند يک .  همسايگان را نسبت به مملکت جلب کند      
 !چنين نيز شد. »ديکتاتور فرمانروايی نمايد و حتی سلسله قاجاريه را براندازد

 
 ريتفکر جمهو

دشتی در اين کتاب نيز همچون دوران جوانی در کنار ستودن رضا شاه و اقدامات او،  بی پروا زبان به انتقاد می                                     
: را تعريف کرده و می نويسد» ستاره ايران«گشايد و ماجرای شلاق خوردن ميرزا حسين خان صاحب امتياز روزنامه 

ر روزنامه آنهم از طرف وزير جنگ و عامل کودتا بيسابقه توقيف روزنامه بدين شکل خشونت آميز و شلاق زدن مدي         «
مدير روزنامه ای را شلاق زده، چند ماه روزنامه          ...  بود و افکار عامه را بيش از پيش بر ضد وزير جنگ برانگيخت              

 .»اش را توقيف کرده و باز متوقع بود که اين روزنامه از کار و روش او حمايت کند
از ايراد ملاحظات مخالف       «ی مطبوعات داشت بارها تآکيد می کند که رضا شاه                     دشتی که درک روشنی از آزاد          

در ميان مردم   «:  او به رضا شاه می گويد     .  »خوشش نمی آمد و شايد بی درنگ عکس العمل تندی در وی پديد می آمد                 
و جنجال مضر،   اخبار به شکل اغراق آميزی شايع و منتشر می شود ولی اگر حقيقت را دولت فاش کند اينقدر دروغ                          

جعفر سلطان گفته است ميروم تهران و        :  شاه اين دفعه تقريبا برآشفته و تقريبا فرياد زدند که            .  مردم را نگران نمی کند     
سرانجام دشتی  »  آيا متوقعی اين ياوه ها را به روزنومه چيها بگوييم؟             .  رضا شاه را از تخت سلطنت پايين می اندازم            

هميشه در ايران خلوص و صداقت بايد با نوعی              «:  ؟ دشتی چنين تحليل می کند        چرا!  ناچار به عذرخواهی می شود       
اطاعت و تبعيت توام باشد تا اطمينان و اعتماد فراهم سازد و اگر برعکس، خلوص و راستی مامور با نوعی استقلال                           

بديهی .   منجر شود  رأی همراه باشد شائبه ستيزه جويی از آن استنباط می شود و اين حالت ممکن است به عدم تمکين                         
اراده قوی طبعاً از اصطکاک     .  است رضا شاه مثل هر مؤسس و سازنده و بنيانگذاری از اراده ای قوی برخوردار بود                 

بدون اراده خم نشدنی، شخص بنيانگذار نمی تواند         .  با اراده ای ديگر پرهيز می کند و طبعاً نمی تواند آن را تحمل کند                 
پس طبعاً اشخاصی می توانند در دستگاه وی راه يابند که خود را مجری                .  رد موفق شود  به انجام اعمالی که در ذهن دا       

اين اراده نشان دهند و اگر هم در اجرای طرحی نظر موافق نداشته باشند يا مقدمات آن طرح را کافی ندانند بايد آن را                           
 .»به شکل ملايم و سازگار با طبع اعتلاجوی بنيانگذار بيان کنند

درست روشن نيست که قبل از کودتا رضا شاه چگونه فکر می                 «:  دايش فکر جمهوريت دشتی می نويسد       در مورد پي   
بدون ترديد قبل از کودتا، رضا شاه نظر خوبی نسبت به دستگاه دولت                     .  کرد و چه نظری به دستگاه سلطنت داشت            

اگر جمهوری بر پا شود چه      «:  درضا شاه می پرس   .  »اما گويی طبعش چندان با رژيم جمهوريت سازگار نبود        ...  نداشت
: و طرفداران جمهوری از جمله دشتی چنين توضيح می دهند           »  کسی تضمين خواهد کرد که من بر رأس کارها بمانم؟           

اين امر در قانون اساسی جديدی که برای رژيم جمهوری نوشته می شود تأمين گرديده و ايشان مادام العمر در مقام                           «
عجيب تر  ...  اعتراف می کنم فکر، خام و نسنجيده بود         «:  خود دشتی اضافه می کند     !  »رياست جمهوری باقی می ماند     

اينکه خيال می کردم در قرن بيستم تغيير سلطنت چندان مناسب نيست و از سنن چند هزار ساله که مردم به اصل                                     
خام و  )  از جمله خود من   و  (در اين کار تمام آن کسانی که مؤسس اين فکر بودند              ...  شاهی عادت کرده اند غفلت داشتم      

ما از فرط خامی خيال می کرديم کافيست ندای جمهوريت طنين افکند و              ...  بی نقشه بوديم و کودکانه به کار دست زديم         
مردم که از دوران سلطنت قاجار          .  سردار سپه مقتدر از آن حمايت کند، آزادی خواهان همه بدين سوی می گرايند                        

حتی آزادی خواهان تندرو    .  ولی در مقام عمل، همه  حسابها غلط از آب درآمد           .   شوند دلخوشی ندارند با ما هم آواز می      
تنها امری که اميدبخش بود     ...  سفارت شوروی و انگليس با عوامل خود مخالف اين حرکت شدند            .  از ما روی گرداندند   

بعدها پس از   .  »ی نوشتند مطبوعات ايران بود که يکدست و يکنواخت فکر جمهوری را تقويت کرده و مقالات آتشين م                  
بيش از سی سال بعد علی دشتی     !  »آن مخالفتی که با جمهوريت شد با تغيير سلطنت ظاهر نگرديد          «طرح تغيير سلطنت    

در انتخاب بين جمهوری و سلطنت شاهد وقايعی گشت که شايد اگر زندان و شکنجه، مرگ او را تسريع نمی کرد، می                        
 .شيندتوانست با تيزبينی به تحليل آن بن



 
 شاه جوان

بلکه «نشده بود   »  تنها وارث مقام و دارايی پدر     «که  »  شاه جوان « و   ١٣٢٠از شهريور   »  پنجاه و پنج  «دشتی در کتاب  
تصوری از دو سال بعد داشته باشد می            ١٣٥٥می گويد و بدون آنکه در سال            »  وارث کينه ها و خصومتها نيز شده          

تماعی ايجاب می کرد که تاريخ زندگانی اين جوان بيست و يکساله                      مقدر چنين بود يا اوضاع سياسی و اج              «:  نويسد
 ٢٥ولی    .» سال دوام يابد    ١٢مشحون از حوادث، لبريز از فتنه و سرشار از تحولات گوناگون باشد و اين حالت تقريبا                       

گفت به   در هاروارد از عدالت اجتماعی سخن می            ١٣٤٧شاه که در سال      سال بعد انقلاب اسلامی به وقوع پيوست و            
» فتنه«دوباره به    »  گوينده اين جمله ها يکی از پادشاهان مشرق زمين است              «طوری که آدمی فراموش می کرد که            

 و برخوردار از بهداشت کامل و غذای کافی با دسترسی به دانش و تمام موجبات آسايش و                          ملتهای مرفه «:  دچار شد 
تبعيضات نژادی، امتياز طبقاتی و تجاوز به آزاديهای            ..  .رفاه و از سوی ديگر توده هايی اسير فقر، ناخوشی، جهل                 

همه اينها موجب حس سرخوردگی و افروختن آتش           .  فردی هنوز در بسياری از نقاط دنيا امری رايج و متداول است                
 دنيايی که به قول         –بغض و کينه است و آرزوی هر بشر پاک نهاد و انديشمندی فرا رسيدن دنيای بهتر است                                       

اصولی هست که ما آنها را در هر شرايطی غير قابل              ...  می از رنج اضطراب و بيم از آينده فارغ باشد            کنفوسيوس آد 
تغيير می دانيم و نخستين آنها احترام به شخصيت فرد و ايمان بدين حقيقت است که فرد برده دولت نيست، بلکه اين                                 

 .»دولت است که بايد خدمتگزار افراد مملکت باشد
جنجال و   «:  و چنين تحليل می کند        »  سياستمدار واقع بين و سازنده ای نبود             «ز می گويد که         دشتی از مصدق ني      

مرحوم دکتر مصدق از نيروی روحی به قدر            ...  خودنمايی و خوشايند عامه شدن سياستمدار را به جايی نمی رساند                
به نظر او سياستمدار    .  »بود»  يکطرفه«کافی بهره مند بود ولی اين نيروی روحی به اصطلاح مديران ترافيک تهران                 

مصالح عاليه  «باشد چرا که      »  هيچگاه پيرو احساسات شخصی يا تابع جنجال قهوه خانه ها و مردمان عوام                       «نبايد  
برای سياستمدار، آفتی مهلک تر از اين            .  مملکت مقدم بر مراعات احساس جاهلان است           

 .   »نيست که در پی پسند عوام برخيزد
اصول استعمار هنوز در انديشه      «بی اعتماد و بر اين باور بود که            دشتی نسبت به غربيان      

دشتی . فاجعه به بار خواهد آورد» اصول«او می دانست اين   .  »دول غربی باقی مانده است    
و »  بيگانگان«شبح شوم جنگ سرد را بر فراز ايران به روشنی می ديد و می دانست                             

ی می رود و به کار سازندگی خود می         کشوری به سوی بی نياز    «همين که ببينند    »  اجانب«
در راه وی می      ]  موانعی[پردازد و از حال احتياج بيرون می آيد نگران شده و عوايقی                       

دشتی می دانست   !  در اين راه پيشينه تاريخی دارد     »  لندن«و معلوم می شود راديو      »  آفرينند
 اين تبليغات قرار     به دنبال سود خود هستند و درباره کسانی که تحت تأثير             »  بيگانگان«که  

اين ابلهان خيال می کنند اگر راديوهای بيگانه به پادشاه ايران                     «:  می گرفتند می نويسد      
 ! »هتاکی می کنند از فرط دلسوزی به حال ملت ايران است

کاش ملايان آدمخوار به دشتی سالخورده فرصت می دادند تا به اعتبار دوران تاريخی که                     
» پنجاه و هفت   « خود را شايد اين بار در کتابی به نام                   خود در آن نقش داشت،  روايت           

 !بنويسد
 

 ١٣٥٨ فروردين ٢١ کيهان 
                                                 

»  سال ٢٣«برای اطلاع بيشتر در مورد زندگی، فعاليت و مواضع سياسی علی دشتی به پيشگفتار مشروح کتاب                           -١
     .مراجعه کنيد  www.alefbe.comدر سايت  منتشره

اپيتولاسيون را تأييد می کرد و به دليل تعطيلی مجلس بين وثوق الدوله رييس الوزرا و                    اين قرارداد که در عمل ک        -٢ 
 .  کاکس مشهور است-سر پرسی کاکس وزير مختار انگليس به  امضا رسيد، به قرارداد وثوق الدوله 

 .به سردبيری خود او» شفق سرخ«عنوان مقاله ای از علی دشتی در روزنامه -٣
 
 
 


